
پدر و مادرش هميشه دعوا داشتند. 
ــود.  ــك روز دعواها تمام ش ــت ي خيلي دلش مي خواس
خسته شده بود كه بايد هنگام دعواي آنها داخل اتاقش 

حبس باشد و بخصوص موقعي كه دعوا تمام مي شد. 
كودك 10 ساله مدام در اين فكر بود كه چرا نبايد بعد از 
دعوا سراغي از پدر بگيرد و مهم تر از آن چرا پدر بايد در 
اتاقش را به روي خود ببندد؟ و ساعتي را در آنجا بماند، 
مادر هم مواظب كودك باشد در اتاق پدر را باز نكند كه 

هيچ، بلكه به طرف اتاق هم نرود!
ــؤال هايي بود كه در ذهن پسرك رژه مي رفتند.  اينها س
ــؤال ها كلنجار مي رفت و پدر و مادرش هم  او با اين س

با بحث و جدل! 
ــي عصبي بود. يادش  ــن دفعه فرق مي كرد مادر خيل اي

رفت كه مراقب بچه باشد و به آشپزخانه پناه برد. 
امين كنجكاو بود كه آيا به طرف اتاق پدرم بروم يا نه؟ 

اگر بروم و مادرم سر برسد چي؟ 

خديجه سادات حسيني 

با جوراب هاي سفيد!اينجا پر از دود است 

كمي صبر كرد اما از مادر خبري نشد. پاهايش مي لرزيد 
و جرأت نمي كرد قدمي پيش ببرد. 

ــودش فكر كرد و اتفاقاتي كه ممكن برايش  مدتي با خ
ــنگين كرد.  ــبك و س بيافتد را از نظر گذراند و آنها را س
ــركوب كند و  ــت اين كنجكاوي آزار دهنده را س نتوانس
ــرف اتاق پدر رفت... درِ نيمه باز را كم كم  بالاخره به ط

باز كرد و به داخل اتاق نگاهي انداخت. 
اولين چيز پايه هاي ميزي شيشه اي بود كه به چشمش 
ــورد. در را كه كمي بيش تر باز كرد، پاهايي با جوراب  خ
ــتري رنگ را مي ديد كه روي ميز دراز شده اند و  خاكس
اطرافش پر از ته سيگار است و پدر همچنان دارد سيگار 

مي كشد... اتاق پر از دود شده بود!
*

ــبي ديگر و دعوايي ديگر كه هر  ــش ماه گذشت... ش ش
چند روز يكبار تكرار مي شد!

ــت و از خانه  ــادر تاب و توان ماندن نداش ــا اين بار م ام
بيرون رفت. 

امين صداي بهم كوبيدن در را شنيد . در اتاقش را كمي 
ــول راهرو را مي رفت و  ــرد و پدرش را ديد كه ط باز ك
ــت هايش سر خود را فشار مي داد و  برمي گشت و با دس
نفس نفس مي زد. چند دقيقه اي به همين وضع گذشت. 
اما پدر كه خشمش فروكش نكرده بود گلداني را محكم 

به ديوار كوبيد و از خانه بيرون زد. 
*

ــرعت به خانه برگشت.  ــاعت پدر با س بعد از يكي دو س
ــي نبوده كه مراقب امين  انگار تازه يادش آمده بود ،كس
ــرش رفت... كسي آنجا  ــد. سريع به طرف اتاق پس باش
ــت برود بيرون دنبالش بگردد كه نظرش به  نبود.  خواس
ــت شد، در  ــد. پاهايش سس طرف اتاق خودش جلب ش
ــتش در  نيمه باز بود. آرام آرام به طرف در رفت و با دس

را هُل داد و در تا آخر باز شد. 
حالا پدر بود كه پاهايي با جوراب سفيد مي ديد كه روي 
ميز دراز شده بود و دور آن را ته سيگارها محاصره كرده 
ــاله اش با  ــد و كمي آن طرف تر را كه كودك 10 س بودن
سيگاري در دست و چشماني مضطرب به پدرش خيره 

شده بود. مرد خشكش زد! اتاق پر از دود شده بود!
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